
 

 

 

 

 

  یمحورسعادت دگاهی د یسنجش سازگار

  اتیو روا اتیبا آ ن،یدر باب قلمرو د
   رادالهی صفدر  

 ده یچک
انسان را م  ت ی محور   ن،ی گوناگون متفکران معاصر در باب قلمرو د  ی ها ه ی نظر   ان یدر م  توانی سعادت 

اآن   ن ی تر شاخص  دانست.  مبان   ه، ی نظر   ن یها  اساس  انسان   ی شناختی هست   ی بر  بر اساس   ، ی شناختو  و 
قلمرو  جه، یو در نت  داند ی انسان م  ی ق ی سعادت حق  ی راه ضرور  ان ی را ب ن ید ت ی انسان، ماه  نش یهدف آفر 

مانند مصباح   ی. متفکرانکند ی م   م ی انسان ترس  ی همان سعادت ابد   ای   ن ید   تی را هم بر اساس ماه   نی د 
 کیبا تفک   ن، ی نگاه به قلمرو د   نی هم  ل ی دل به    ند،یآ ی به حساب م   دگاه ی د   ن یمدافعان ا   نی تر که از مهم   ، ی زدی 
توص   ان یم  هنجار   ی فی ابعاد  تب  یو  رواب  ی عی طب  یها ده ی پد   ن ییعلوم،  پد   انیم   ط و  نت  ها ده یآن  در   جهی و 

انسان ندارد، خارج از قلمرو   یق ی در سعادت حق  یضرور   ریرا، که تأث  یو انسان   ی عی علوم طب  فات ی توص 
محققان   ان ی را در م  یی هانقدها و مخالفت   دگاه، ی د  ن ی در ا  ن یمحدوددانستن قلمرو د  ن ی. هم دانند ی م   ن ی د 

مربوط به   اتی و روا  اتی به آ  ه ی نظر   نی ا  ۀ هدف عرض   ا به همراه داشته است. نوشتار حاضر ب  نی د  ۀ فلسف 
 دگاهی د  ن یکند. اثبات انطباق ا   ی اب ی را ارز   دگاه ی د  ن یا   ی ن ید در صدد است با روش درون   ن یقلمرو د   ن یی تب

نو در   ی گام   افته ی   ن ی. اد ی آی به شمار م  قی تحق   ن یا  ۀ افت ی   ن یتر مهم   ن یمربوط به قلمرو د  اتی و روا  اتی بر آ
و با   دگاه ی د  ن ی دادن اتقان انشان   ی استبعادات در قبال آن است. برا   ی و پاسخ به برخ   دگاه ی د   ن یا   رش یپذ 

به برخ قرآن  ی توجه  به   ی شبهات  مهم واردشده،  به حداکثر   ات یآ  ن ی تر اجمال  د   بودن ی ناظر  و   ن یقلمرو 
 .م ی اکرده   لی و تحل   ی در قرآن را هم بررس  ی رهنجار یغ  ات ی وجود آ  ۀ فلسف   ن یهمچن
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 .یمحور علوم، سعادت یعلوم، ابعاد هنجار  فاتیتوص  ،یزدی مصباح  یمحمدتق ن،یقلمرو د ن،ید  : ها کلیدواژه 

 مقدمه 
حضور   ۀ دین بررسی »قلمرو دین« است. مراد از اصطلاح »قلمرو دین« گستر  ۀیکی از مسائل مهم در فلسف 
باید در اختیار انسان قرار دهد. به تعبیر دیگر، قلمرو دین عبارت است از: دین  دین است، یعنی معارفی که  

  ، قول«»ما من شأن الدین أن یقول«، یعنی آنچه اقتضای شأن دین برای بیان است؛ یا »ما یجب علی الدین أن ی
به چه  باید  هاست که: دین  بحث از قلمرو دین پاسخ به این پرسش  ،یعنی آنچه لازم است دین بگوید. بنابراین

نیازهای انسان باشد یا    ۀ گوی هممسائلی بپردازد؟ شأن دین دخالت در چه اموری است؟ آیا دین باید پاسخ
له رسالت عالمان دین را متفاوت  ئمسهای خاصی در شأن دین است؟ هر پاسخی به این  پرداختن به عرصه 

کردن  مطرح مصباح یزدی، با  همچون متفکرانیسازی علوم تأثیرگذار خواهد بود. د و در مسیر اسلامینک می
محوری« و محور قراردادن »راه رسیدن انسان به سعادت ابدی و حقیقی« به عنوان حقیقت  »سعادت  ۀنظری 

که تحقق سعادت حقیقی انسان متوقف بر آن است؛ یعنی هر باور یا  دانند دین، قلمرو دین را هر شناختی می
ارزشی که برای رسیدن به سعادت ضروری است. بر این اساس، این نظریه با تفکیک میان ابعاد توصیفی و  

علوم   دین می را  اموری  فقط  هنجاری  قلمرو  تعیین در  که  به    ۀکنندداند  رسیدن  برای  مطلوب  اختیاری  فعل 
و    استهای خارجی  در نتیجه، توصیفات علوم را، از آن جهت که در مقام کشف پدیده.  اشدسعادت ابدی ب

 داند. با سعادت انسان ارتباطی ندارد، در قلمرو دین نمی
راه از  دیدگاه یکی  ارزیابی  دیدگاه  ۀعرض   متفکرانهای  های  بآن  به    رها  توجه  با  است.  دینی  متون 

پیامبروحیانی  )ص( و اهل بیت )ع(، این منابع شاخصی روشن برای ارزیابی    بودن قرآن کریم و عصمت 
محوری« در باب دیدگاه »سعادت  میزان سازگاریآید. پژوهش حاضر به دنبال بررسی  ها به حساب می دیدگاه

های اولیه، این دیدگاه با مجموع  قلمرو دین با آیات قرآن و سخنان معصومان )ع( است. بر اساس بررسی
آیات و روایات در مقام تبیین قلمرو دین چنین    ۀ با بررسی مجموع  .سازگار استر این باب  آیات و روایات د

ای که در دیدگاه بودن تأثیرگذاری در سعادت ابدی است؛ یعنی همان نتیجه آید که ملاک دینیدست می  به 
 است.  حاصل شدهمحوری« »سعادت
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این نظریه بر آیات و روایات و    ۀاما عرض   ،ههای گوناگونی انجام شداین نظریه پژوهش   دربارۀهرچند  
پیشینه  دینی  متون  با  آن  انطباق  میزان  به  بررسی  توجه  با  ندارد.  برای  واردشده  نظریه    انتقادات  میان  در  این 

 .بسزایی دارد محققان این عرصه، بررسی این دیدگاه از طریق آیات و روایات اهمیت 

 های تعیین قلمرو دینروش. 1
دارد. از   آن»قلمرو دین«، پیش از هر چیز، بررسی روش تعیین قلمرو دین نقش اساسی در تحلیل    ۀلئدر مس

یعنی    ،دینی معصومان؟ یا از راه برون   ۀ از راه سیر  توان قلمرو دین را کشف کرد؟ از راه متون دینی؟چه طریق می 
راه عقل؟ آیا عقل چنین صلاحیتی دارد که قلمرو دین را تعیین کند؟ آیا استفاده از متون دینی برای تعیین قلمرو  

را له ئشناسی این مس روش پس از تعریف اصطلاح »قلمرو دین« شود؟ در ادامه، دین به دور باطل منجر نمی
 .کرد یم بررسی خواه

و    «دین»بدون استفاده از آیات و روایات، با روش عقلی از طریق تحلیل مفهوم    ،دینی در روش برون 
شود و از سوی  شود. در این روش، از سویی به مبانی خداشناسی توجه میمی  تبیینقلمرو دین    ،مبانی آن

آفریند  ای میگونه  ارد، جهان را بهکه خدای متعال حکمت مطلق دتوجه به این ابشناسی. دیگر به مبانی انسان
  ۀ انسان همان نفس مجرد دارای قوبا توجه به اینکه باشد.  ،یعنی احسن ،که در مجموع بیشترین کمال ممکن

یعنی سعادت ابدی   ،نهایتسنخ با انسان کسب بیشترین کمال اختیاری تا بی تعقل و اختیار است، کمال هم
 هب خودلذا  .د شورسیدن به این کمال در دنیا و از طریق افعال اختیاری فراهم می ۀاست. زمین  ،هیو قرب الا

رسد؟ به تعبیر  انسان چگونه و از طریق چه افعالی به آن سعادت ابدی می :شود کهله مطرح می ئخود این مس
دای حکیم به اقتضای حکمتش باید این راه را در اختیار  دیگر، راه رسیدن انسان به سعادت ابدی چیست؟ خ

شود. بنا بر این تعریف، حقیقت دین همان راه  انسان قرار دهد. در اصطلاح کلامی به این راه »دین« گفته می
یعنی در سیر    ،دست آمده است  رسیدن به سعادت ابدی است. البته خود این تعریف در سیر نظام فکری به 

شناسی. بر اساس این تحلیل، وجه ضرورت دین رسیدن به سعادت ابدی خداشناسی و انسان  مبتنی بر مبانی
که بیان شد، »قلمرو دین« به معنای آن  تابع همین وجه ضرورت دین است. چنان هماست. طبعاً قلمرو دین 

مور مربوط به  که وجه ضرورت دین »بیان ابا توجه به اینچیزی است که دین باید بگوید و در آن دخالت کند.  
 سعادت ابدی« است، پس قلمرو دین هر آن چیزی است که برای سعادت ابدی لازم است. 

 تصور است:مبه دو صورت  ،یعنی ارجاع به متون دینی  ،دینیروش درون 
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صورت نخست آن است که ببینیم در متون دینی )وحی و سنت( به چه اموری پرداخته شده است و 
د،  یبینیم مجموعه اموری اعم از عقادر بررسی آیات و روایات می   مثلاً   ؛بدانیمها را قلمرو دین  مجموع آن 

مسائل   برخی  زمین،  و  آسمان  آفرینش  تغذیه،  طبی،  امور  مانند  طبیعیاتی  حتی  و  اخلاقیات،  فقهیات، 
ز  اعم ا  ،نیازهای انسان  ۀشود قلمرو دین شامل همرو گفته میشود. از اینکشاورزی و دامداری را شامل می 

فرض این روش آن است که قلمرو دین  شود. پیشمی   ،نیازهای هدایتی و غیرهدایتی، نیازهای اخروی و دنیوی
همان چیزی است که در متون دینی آمده است. اگر دین را به معنای نقل متون دینی و مساوی با آن بدانیم،  

، در حالی که ابهاماتی در این نگرش  طبیعتاً قلمرو دین هر آن چیزی خواهد بود که در متون دینی آمده است
توان فرض  می  ثلاً م  ؛بسا اموری در متون منقول آمده باشد که حیثیت دینی نداشته باشدزیرا چه   ؛وجود دارد 

از باب شأن عادی زندگی و به نیت کمک به دیگران مسائلی را در باب امور طبیعی بیان    (ع)کرد که معصومان  
مطلوب علومی را در اختیار مردم    ۀاینکه معصوم در باب تغذیاز  کرده باشند که ربطی به دین نداشته باشد.  

.  است  ئل پرداختهتوان لزوماً چنین برداشت کرد که ایشان از جایگاه دینی خویش به این مساقرار دهد نمی
کند، بگوییم  در باب پزشکی که از باب ایثار و تفضل در تعمیر خودروی کسی همکاری می  یمتوان که نمیچنان

ای در متون دینی فرض که صرف وجود گزاره ست! بنابراین، این پیشا  یکی از شئون پزشک تعمیرات خودرو
 ان آن را مبنای تعیین قلمرو دین دانست. شده نیست تا بتوشود اثباتشدن آن گزاره میموجب دینی

  ؛ که در مقام بیان قلمرو دین هستند  کنیمتحلیل  اموری را    فقطصورت دوم آن است که در متون دینی  
توان به آیات و روایاتی استناد کرد که می  زمینهکنند. در این  هایی که وجوه نیاز به دین را بیان می یعنی گزاره

انبیا  ۀبیانگر فلسف  هایی دینی ملاک قلمرو دین را گزاره ، نزول قرآن یا امامت هستند. این روش درون بعثت 
کند که مولا )خداوند یا  از متون استناد می  هاییگزاره داند که در متون دینی آمده است، بلکه صرفاً به  نمی 

دینی بیان شد، ن رو، مشکلی که در صورت پیشین از روش درودین باشد. از این ۀ معصوم( در مقام بیان گستر
در اینجا واقع نخواهد شد. استناد به این دسته از آیات و روایات مذاق شارع مقدس را در قلمرو دین روشن  

توان آن روح کلی نگرش خداوند  شوند، میها در کنار هم دیده میگونه گزاره این   ۀخواهد کرد. وقتی مجموع 
گونه آیات و روایات  حاصل از بررسی این   ۀویژه اگر نتیجهب  ،به قلمرو دین را کشف کرد   (ع)متعال و معصومان  

نتیج  )برون  ۀبا  عقلی  روش  از  باشدحاصل  داشته  همخوانی  و  همسانی  اطمینان  می  ،دینی(  به  توان 
 شناختی در باب قلمرو دین رسید. معرفت
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 محوری« در باب قلمرو دینتبیین دیدگاه »سعادت. 2
  چون هم  متفکرانیهای حضور دین و بیان شئون دین است، دیدگاه  که قلمرو دین بیانگر حوزهبا توجه به این

قلمرو دین را آن روی   ویدر باب قلمرو دین مبتنی بر تبیین ماهیت دین است. به عبارت دیگر، یزدی مصباح 
با  وی  پردازد.  یآن م  ۀ بر همین اساس، بر مبنای وجه ضرورت دین به تبیین گستر  .داندماهیت دین می   ۀسک

ها و احکام عملی  ای از باورها، ارزش توجه به نظام توحیدی و هدف آفرینش انسان، حقیقت دین را مجموعه 
: 1381 و،؛ هم100: 1392)مصباح یزدی، دهد داند که راه رسیدن به سعادت ابدی را به انسان نشان می می
:  ج   1391،  و؛ هم104:  1389،  و؛ هم31  :1390،  و؛ هم3/149:  ب  1391و،  ؛ هم32ب:    1382،  و؛ هم14

لذا    در تحقق سعادت ابدی انسان مؤثر است.   ،امور ضروری  ۀ گستر  است  عتقدم بر همین اساس،  (.  145
دین نیست، بلکه صرفاً بیان    ۀها بر عهدهای طبیعی از راه کشف روابط علّی و معلولی میان آن تبیین پدیده 
از   .(213:  1392،  و)همآید  وت انسان هدف دین به حساب میهای مختلف در سعادت یا شقاتأثیر پدیده 

ها و رفتارها با سعادت و کمال انسانی لحاظ گردد، در »اگر نسبت میان شناخت گوید:رو با صراحت می این
ایم، خواه این مسائل به امور دنیوی مربوط باشد و خواه مستقیماً امور اخروی را موضوع دین قدم گذاشته  ۀحوز

ها پرهیز  هایی خاص را توصیه کند یا از آن قرار دهد، خواه به توصیف واقعیات بپردازد و خواه کنشبررسی  
اعم از    ،ون زندگی انسانئایشان، هیچ شأنی از ش   ۀ در اندیش  .(293الف:    1391،  و؛ هم102:  همان« )دهد

ت و امام و حتی روابط  هر، روابط پدر و فرزند، روابط امزندگی فردی، اجتماعی، خانوادگی، روابط زن و شو
  1382،  و؛ هم22الف:    1391،  و)همها چگونه رفتار کنیم خارج از قلمرو دین نیست  با سایر ملل که با آن 

 ،دوم اینکه  ؛نسان با سعادت انسان لحاظ شودامور و افعال ا  ،اینکه  نخستشرط:  البته با دو پیش  ،( 1/6  :الف
تأثیری ندارد   باشد، چون افعال غیراختیاری در کمال حقیقی انسان  باید اختیاری  و افعال  ، و)هماین امور 

1392 :102) . 
ها و سعادت ها و روابط میان حقایق مادی ارتباط مستقیم با ارزش با توجه به ملاک فوق، شناخت پدیده

ندارد  شقاوت  هم104:  همان)  یا  وظیف   .(294الف:    1391،  و؛  و    ۀاساساً  فیزیکی  خواص  کشف  اصلی 
علم است نه دین   ۀاند بر عهدشیمیایی مواد و تبیین میزان و نوع عناصری که برای تشکیل مواد مختلف لازم

بات که قواعد حساب، هندسه، فیزیک و شیمی و روابط علّی و معلولی میان ترکی چنان  ،( 133:  1392،  و)هم
اینکه   .(231:  1394،  و)همها ربطی به دین ندارد  انفعالات فیزیکی و امثال آن  و  فیزیکی و شیمیایی یا فعل

یا اسکلت فلزی( استفاده شود، یا در طراحی    در بنای ساختمان از چه نوع مصالحی )آجر، سیمان، بتون آرمه،



 1404 بهار و تابستان، 53 شماره، ي دينيپژوه انسان دوفصلنامه علمي

 

10 

یر مستقیم در سعادت یا شقاوت نهایی تأث  چونساختمان چه نکات زیباشناختی یا اقتصادی رعایت شود،  
 . (103: 1392، و)هم  دکنانسان ندارد، با دین اصطکاکی پیدا نمی

 قلمرو دین در آیات و روایات . 3
کنیم که دینی تعیین ملاک قلمرو دین بیان شد، به آیات و روایاتی اشاره میبر اساس آنچه در باب روش درون

وجود امام در مقام بیان قلمرو دین هستند. با توجه به    ۀیا فلسف   نزول قرآن، بعثت انبیا  ۀ از طریق بیان فلسف 
 کنیم: برخی از آیات و روایات را بیان می   صرفاً گستردگی آیات و روایات در این زمینه، در قالب دو بخش 

 )ع( نزول قرآن و بعثت انبیا ۀفلسف. 1. 3
 کنند. نزول قرآن کریم و بعثت انبیا )ع( اشاره می  ۀبه فلسف که  کنیم  در بخش نخست به آیات و روایاتی اشاره می

 هدایت مردم. 1. 1. 3
فلسف  با صراحت  فراوانی  آیات  زمینه   ۀ در  و  قرآن، هدایت  دانسته شده نزول  برای سعادت مردم  سازی 

ذ  »شَهْرُ رَمَضَ   :است
لَ ف  انَ الَّ اس  وَ بَی    یً یه  الْقُرْآنُ هُدَ ی أُنْز  لنَّ نَ الْهُدَ نَ ل  « وَالْفُرْقَ   ی  اتٍ م  . در این  (185)بقره:    1ان 

خداوند در مقام بیان وجه  و  نزول قرآن کریم بیان شده    ۀفلسف   ۀمنزله  هدایت مردم و تبیین حق و باطل ب   ه،آی
کُ فَاتَّ   ارَکٌ اهُ مُبَ ابٌ أَنْزَلْنَ تَ ا ک  ذَ آیات »وَ هَ   از   ،نزول قرآن است. همچنین قُوا لَعَلَّ عُوهُ وَاتَّ   ، (155)انعام:    «مْ تُرْحَمُونَ ب 

مَ » نَّ لَ الْک  أَنْ تَقُولُوا إ  فَتَیْ طَ   ی  ابُ عَلَ تَ ا أُنْز  نَ ائ  نْ قَبْل  نْ کُ ن  م  رَ ا وَ إ  ا عَنْ د  مْ لَغَ نَّ ه  ل  اسَت  أَوْ تَقُولُوا  و »  (156)انعام:    «ینَ اف 
لَ عَلَیْ  أُنْز  ا  أَنَّ ا أَهْدَ ابُ لَکُ تَ الْک  نَا  لَوْ  فَقَدْ جَ   ی  نَّ نْهُمْ  بَی  اءَکُ م  رَب  مْ  نْ  همین    (157)انعام:  «  وَ رَحْمَةٌ   یً مْ وَ هُدَ کُ نَةٌ م 

بر هدایتگری   157  ۀشرط تقوا دانسته شده است. در آیتبعیت از قرآن پیش  155  ۀآیدر  شود.  محتوا برداشت می
کید شده است  ۀو نشان  نْ   ۀ. در آیهدایت بودن قرآن تأ لَهُ رُوحُ الْقُدُس  م  ب   »قُلْ نَزَّ الْحَق    کَ رَّ یُ   ب  ینَ آمَنُواْ ثَب  ل  ذ 

تَ الَّ
بُشْرَی  یً هُد وَ  ینَ«   وَ م  لْمُسْل  ایمان مؤمنان، و هدایت و بشارت برای عموم مسلمانان   تثبیت هم (102)نحل: ل 

است شده  دانسته  کریم  قرآن  نزول  یُ چنان  ؛وجه  »ل  تعبیر  از  »نَزَّ ثَب  که  برای  تعلیل  پیداست، »لام«  ...   لَهُ تَ« 
الْ   آید.  « به حساب می حَق  ب 

نَّ هَ   ۀآی ت  هْد  ذَا الْقُرْآنَ یَ »إ 
لَّ یَ ی ل  ن    رُ بَش  أَقْوَمُ وَ یُ   ی ه  ذ  الْمُؤْم 

حَ ینَ یَ ینَ الَّ ال  یراً«  ب  ات  أَنَّ لَهُمْ أَجْراً کَ عْمَلُونَ الصَّ
اسُ قَدْ جَ ا أَی  »یَ  یۀآ و نیز ؛نیز با صراحت قرآن کریم را عامل هدایت معرفی کرده است (9)اسراء:  مْ  اءَتْکُ هَا النَّ

 
 حق و باطل در آن نازل شده است«.   ان ی و فرق م   ت ی هدا   ی ها مردم و نشانه   ی است[ که قرآن به عنوان راهنما   ی »ماه رمضان ]همان ماه .  1
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رَب   نْ  ظَةٌ م  فَ کُ مَوْع  مَ مْ وَ ش  ل  ی  اءٌ  وَ هُدَ ا ف  دُور   ن    یً الص  لْمُؤْم  ل  ئْنَ   ۀدر آی(.  57)یونس:  «  ینَ وَ رَحْمَةٌ  لَقَدْ ج  اهُمْ  »وَ 
ک   لْنَ تَ ب  لْمٍ هُدَ   ی  اهُ عَلَ ابٍ فَصَّ قَوْمٍ یُ   یً ع  نُونَ«  وَ رَحْمَةً ل  اصل قرآن حتی تفصیلات آن نیز   فقطنه(  52)اعراف:  ؤْم 

نْ الْک    ی  نَا مُوسَ وَ لَقَدْ ءَاتَیْ »  ۀمنظور هدایت دانسته شده است. در آیه  ب ولَ بَعْد  مَا أَهْلَکْ   تَابَ م 
ُ
رَ بَصَائ    ی  نَا الْقُرُونَ الْْ

اس  وَ هُد لنَّ هُمْ یَ یً ل  عَلَّ   ۀ را فلسف   های آن ایجاد بصیرت برا  و   هدایت ایشان  هم  (43)قصص:  رُونَ«  تَذَکَّ  وَ رَحْمَةً لَّ
ادله و حججی که بتوانند حق را  اقامۀ  یعنی    ،بیان کرده است   (ع)اعطای کتاب وحیانی به حضرت موسی  

بَن    یً اهُ هُدَ ابَ وَ جَعَلْنَ تَ الْک    ا مُوسَی  نَ »وَ آتَیْ   ۀکه در آیچنان  ؛میز دهندت باطل  از  ببینند و   سْرَ ل  نْ  یلَ أَلاَّ ائ  ی إ  ذُوا م  خ 
 تَتَّ

اسرائیل  کتاب وحیانی اعطا کردیم و او را هادی بنی  (ع)فرماید به جناب موسی  می  (2:  )اسراء یلًا«  ی وَک  دُون  
بیان فرموده است. آیات فراوان دیگری هم  در ادامه    .دانستیم حقیقت هدایت را تحقق توحید و نفی شرک 

ه   اءَکُ »قَدْ جَ   ۀدر آی  ،. همچنیناست  و نزول قرآن کریم دانسته)ع(  همین هدایت را هدف بعثت انبیا  
نَ اللَّ مْ م 

ینٌ ک   نُورٌ وَ  ییَ و آیۀ »( 15)مائده: «تَابٌ مُب  هُ مَنْ  هْد  ه  اللَّ لَا ا   ب  ضْوَانَهُ سُبُلَ السَّ بَعَ ر  لَی  م  وَیُ تَّ لُمَات  إ  نَ الظ  جُهُمْ م   خْر 
ه  وَیَ  ذْن  إ  ور  ب  لَی  الن  مْ إ  یه  یمٍ«    هْد  رَاطٍ مُسْتَق    ۀ تا به واسطاست  خدای متعال کتاب وحی را فرستاده  (  16  )مائده:ص 

برد و به راه  آن هدایتگر کسانی باشد که از او تبعیت کنند و از این طریق ایشان را از تاریکی به سمت نور می
 کند. مستقیم هدایت می

مختلفی    راتعبااند. بر اساس  و نزول قرآن را هدایتگری دانسته  )ع(  بعثت انبیا  ۀفلسف   همروایات فراوانی  
ایشان .  اعلام کردندها  بعثت و نزول قرآن را تقویت باورها و ارزش   ۀفلسف   (ع)، حضرت علی  البلاغهنهجاز  

  ۀ مردم از عبادت شیطان و روآوری به عبادت خداوند و معرفت و ایمان به خدا را فلسف   کردنخارج   ایدر خطبه 
اللَّ )ع(  بعثت انبیا   داً  و نزول قرآن دانستند: »فَبَعَثَ  مُحَمَّ الْحَق    (ص)هُ  یُ   ب  لَی  ل  إ  وْثَان  

َ
بَادَة  الْْ نْ ع  بَادَهُ م  جَ ع   خْر 

یْ  نْ طَاعَة  الشَّ ه  وَ م  بَادَت  لَی  ع  قُرْآنٍ قَدْ بَیَّ   طَان  إ  ه  ب  یَ نَهُ وَ أَحْکَ طَاعَت  یُ مَهُ ل  لُوهُ وَ ل  ذْ جَه  هُمْ إ  بَادُ رَبَّ ه   عْلَمَ الْع  وا ب  ر  ذْ  ق  بَعْدَ إ 
چنان(147  ۀخطب  :البلاغهنهج)  1« جَحَدُوهُ  خطبه.  در  حضرت  دیگرکه  مردم  ای  و    آشناسازی  دنیا  با 

لَی  »اند:  کردهاعلام  بعثت    ۀگرفتن از دنیا و آشنایی با حلال و حرام را فلسف و عبرت  ش،هایزیان ن    وَ بَعَثَ إ   الْج 
یَ  نْس  رُسُلَهُ ل  فُوا لَهُمْ کْ وَالْْ  یُ   ش  هَا وَ ل  طَائ  یَ حَذ  عَنْ غ  هَا وَ ل  ائ  نْ ضَرَّ یَ رُوهُمْ م  بُوا لَهُمْ أَمْثَالَهَا وَ ل  بَ یُ رُوهُمْ عُ ص  ب  ضْر  ا وَ  هَ و

 
  طانیش  یروی تا بندگانش را از پرستش بتان برهاند و به عبادت خدا برساند، و از پ  ختی حق برانگ»پس خداوند، محمّد )ص( را به  .1

را آشکار کرد، و اساسش را استوار فرمود، تا بندگان بشناسند پروردگارشان را    ش یمعنا  که  ی برهاند و به اطاعت خدا بکشاند، با قرآن
 . کردند«یو بدو اقرار کنند، از پس آنکه انکار م ودند،که راجع به او جاهل ب
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یَ  عَلَیْ ل  مَصَاح  هْجُمُوا  ف   تَصَر  نْ  م  مُعْتَبَرٍ  ب  مْ  أَعَدَّ  ه  مَا  وَ  هَا  حَرَام  وَ  هَا  حَلَال  وَ  هَا  أَسْقَام  وَ  نْهُمْ  هَا  م  ینَ  یع  لْمُط  ل  هُ  اللَّ
ةٍ وَ نَارٍ وَ کَ  نْ جَنَّ   ، کردن شبهاتدوم نیز برطرف   ۀ. حضرت در خطب (183  ۀخطب  :)همان  1« رَامَةٍ وَ هَوَانٍ وَالْعُصَاة  م 

داً عَبْ »اند:  ها و پرهیزدادن از گناه را هدف بعثت دانستهدادن بینات و نشانه نشان  دُهُ وَ رَسُولُهُ  وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ
الد   ع  وَالض  م  الْمَأْثُور  وَالْک  لْ الْع  ین  الْمَشْهُور  وَ أَرْسَلَهُ ب  اط  ور  السَّ زَاحَةً  یَ تَاب  الْمَسْطُور  وَالن  ع  إ  اد  مْر  الصَّ

َ
ع  وَالْْ م 

اء  اللاَّ
بُهَات  وَ  لش  الْبَی  ا    ل  جَاجاً ب  الْیْات  وَ حْت  یراً ب  الْمَثُلَات    نَات  وَ تَحْذ  یفاً ب  ای  که در خطبه چنان   ،(2  ۀ خطب  همان:)  2« تَخْو 

داً  »اند:  بیان کرده  پیامبر )ص(سازی برای رشد را دلیل بعثت  هدایت به حق و زمینه   دیگر، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ
جُ الد    عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ وَ أَعْلَامُ الْهُدَی   سَةٌ وَ مَنَاه  الْحَق  دَار  سَةٌ فَصَدَعَ ب  لْخَلْق  وَ هَدَیً   ین  طَام  لَی    وَ نَصَحَ ل   إ 

الْقَصْد   شْد  وَ أَمَرَ ب    ۀ را فلسف   شدن به اوامام کاظم )ع( نیز معرفت به خدا و تسلیم   .(195  ۀخطب  :)همان  3« الر 
یَ : »یَ دانندمیبعثت   هُ أَنْب 

شَامُ مَا بَعَثَ اللَّ لَی  اءَهُ وَ رُسُلَهُ ا ه  یَ    إ   ل 
لاَّ ه  إ  بَاد  ه  فَأَحْسَنُهُمُ ا  ع 

لُوا عَن  اللَّ جَابَةً أَحْسَنُهُمْ عْق  سْت 
ه  أَحْسَنُهُمْ عَقْلاً 

أَمْر  اللَّ فَةً وَ أَعْلَمُهُمْ ب  کمَلُهُمْ عَقْلاً مَعْر  نْیَ  وَ أَ ی الد  «  أَرْفَعُهُمْ دَرَجَةً ف  رَة  :  1362)کلینی،    4ا وَالْخْ 
ی عَدُو  فرموده (ع)بر اساس نقل اصبغ بن نباته، حضرت علی  (.1/16 ینَا وَ ف  نَا وَ  اند: »نَزَلَ الْقُرْآنُ أَثْلَاثاً ثُلُثٌ ف 

ضُ وَ أَحْکَ  شبیه به همین مضمون در کلام امام صادق  (.  2/627همان:  )  5امٌ« ثُلُثٌ سُنَنٌ وَ أَمْثَالٌ وَ ثُلُثٌ فَرَائ 
نَّ »نیز آمده است:    (ع) انَ  امٌ وَ رُبُعٌ خَبَرُ مَا کَ الْقُرْآنَ نَزَلَ أَرْبَعَةَ أَرْبَاعٍ رُبُعٌ حَلَالٌ وَ رُبُعٌ حَرَامٌ وَ رُبُعٌ سُنَنٌ وَ أَحْکَ   إ 

 
پ  .1 انس برانگ   امبرانشی»و  دن  زاندیرا بر جنّ و  از ز  انندیبنما  شانیکه هست بدرا چنان  ایتا  آنان را  از دن  شیهاانیو    ا یبترسانند و 
از دگرگون  یهایها زنند و زشتمثل  شانی برا  توان گرفت،  از آن عبرت  آنان گوشزد کنند آنچه  آنان نشان دهند و به    یی هایآن را به 

فرمانبران    یساخته است برا   و آنچه خدا آماده  ش،یهاها و حرامو از حلال  ش،یهایماریو ب  هایشگفت، از تندرست  ر و سراس  ،یدرپ یپ
 . «یخوار ای یآتش سوزان، و ارجمند ایو نافرمانان، از بهشت 

نوشته در   یو قرآن  دار،ی پد ییهاآشکار، و نشانه ینی اوست. او را بفرستاد با د  امبر یاو و پ ۀکه محمّد )ص( بند  دهمیم ی»و گواه .2
که نور با    دیها بزدا از دل   یتا گرد دودل   انی روشن و ع  شی است فروزان، و دستورها  یاست رخشان، و چراغ  یعلم پروردگار،  و 

 . زند« یو بترسند و از گناه بپره  زندینست   شیو ب  نندیبب  شی هاشانه. ندیملزم فرما لیحجّت و دل 

  ی هاپنهان بود، و راه یرستگار یهافرستاد که نشانه یاوست. او را هنگام ۀاو و فرستاد ۀکه محمد )ص( بند دهمیم ی»و گواه .3
 فرمان داد«.  یروانهیفرمود، و راه راست را نشان داد و به م حتی نهان. پس حقّ را آشکار کرد و مردم را نص نی د

کنند. پس هر که    دا ی د خدا معرفت پآنکه به خداون   یو رسولانش را بر بندگانش مبعوث نکرده جز برا   غمبرانیهشام! خدا پ   ی»ا   .4
راجع به دعوت خداوند داشته باشد، معرفتش بهتر خواهد بود و هر که داناتر به امر خدا باشد خردمندتر است و    ی استجابت بهتر 

 و آخرت دارد«.  ایدن  در ی مردم درجات بالاتر  نی خردمندتر 

  گر ی د  سومکیهاست و  ها و مثال در باب سنت  سومکیماست.  در باب ما و دشمن   سومکی»قرآن در سه بخش نازل شده است:    .5
 در باب فرائض و احکام است«.  ز ین
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کُ مْ وَ فَصْلُ مَا بَیْ ونُ بَعْدَکُ کُ مْ وَ نَبَأُ مَا یَ قَبْلَکُ  اجزایی که در دو حدیث فوق پیداست،  چنان(.  2/627همان:  )  «مْ ن 
بلکه مربوط به حلال و حرام    ،که برای قرآن کریم بیان شد، ارتباطی با طبیعیات و نیازهای مادی انسان ندارد 

 هی و اخبار اقوام گذشته و آینده است. و سنن الا
 انذار و تبشیر . 2. 1. 3

خداوند    ؛نداو بشارت به بهشت دانسته   ،جهنم  در خصوص نزول قرآن را انذار    ۀفلسف   همبسیاری از آیات  
لَیْ تَ »ک    ۀدر آی لَ إ  کْ   ی صَدْر کَ نْ ف  کُ  یَ فَلَا   کَ ابٌ أُنْز  ه  وَ ذ  رَ ب  تُنْذ  نْهُ ل  ن    ی  رَ حَرَجٌ م  لْمُؤْم  نزول    ۀفلسف (  2)اعراف:  «  ینَ ل 

بْتُمْ    ۀدر آی  ،عموم مردم و تذکر و یادآوری برای مؤمنان دانسته است. همچنین  در خصوص قرآن را انذار   »أَ وَ عَج 
کْ اءَکُ أَنْ جَ  نْ رَب  مْ ذ  نْکُ   ی  مْ عَلَ کُ رٌ م  یُ رَجُلٍ م  رَکُ مْ ل  کُ نْذ  قُوا وَ لَعَلَّ تَتَّ انذار و به تقوا (  63)اعراف:  مْ تُرْحَمُونَ«  مْ وَ ل 

 د:  گوی می  هی ذیل این آییطباطبا  محمدحسینآن یا معارف حق دانسته شده است.  نزول قر  ۀرسیدن مردم، فلسف 
ک  نْذِرَک  لِی  » :اندازد مقصود از »ذکر« همان معارف حق اوست که بشر را به یاد خدا می وا وَ لَعَلَّ ق  مْ مْ وَ لِتَتَّ

ونَ  رْحَم  ت که این ذکر )دین( به  و معنای آن این اس «مْ ک  اءَ جَ ۀ »این سه جمله متعلق است به جمل «؛ت 
خود را ادا نماید،   ۀاین جهت برای شما فرستاده شده تا رسول، شما را انذار نموده، به این وسیله وظیف

هی شامل حالتان شود، چون تنها تقوا و ترس از خدا  رحمت ال  هو شما نیز از خدا بترسید، تا در نتیج
   .(8/175: 1417ی، یدستگیر بشود )طباطباهی هم دهد، بلکه باید رحمت ال آدمی را نجات نمی

به اهل عمل  دادن  کهف نیز انذار کسانی که اهل عمل صالح نیستند و بشارت   ۀدر نخستین آیات سور
ذ  »اَ   :شده استدانسته  علت نزول قرآن به پیامبر )ص(    ،صالح

ه  الَّ
لَّ ل  أَنْزَلَ عَلَ لْحَمْدُ  ه  الْک  ی  لَمْ  تَ ی  عَبْد  وَ  ابَ 

وَجاً  جْعَلْ  یَ  یُ قَی    *لَهُ ع  ل  شَد  ماً  بَأْساً  رَ  یُ نْذ  وَ  لَدُنْهُ  نْ  م  ن  یداً  الْمُؤْم  رَ  ذ  بَش 
الَّ یَ ینَ  حَ ینَ  ال  أَجْراً  عْمَلُونَ الصَّ لَهُمْ  أَنَّ  ات  

 اکَ ا أَرْسَلْنَ »وَ مَ   :شده است  بیان  ،بعثت انبیا نیز تبشیر و انذار   ۀدر آیات فراوانی فلسف   (.2-1حَسَناً« )کهف:  
لاَّ  راً وَ نَذ  إ  »یعنی ما در رسالت تو غیر از تبشیر و انذار  : گویدمیی ذیل این آیه  یطباطبا  .( 56)فرقان:   1یراً« مُبَش 

ی  ا أَی  »یَ   اتکه ذیل آیچنان  ،(15/230:  1417ی،  ی)طباطبا  ایم«ات نگذاشتهتکلیف دیگری بر عهده ب 
ا   هَا النَّ نَّ إ 

راً وَ نَذ  شَ  اکَ أَرْسَلْنَ  داً وَ مُبَش  رَ وَ دَ   * یراً اه  ه  وَ س  ذْن  إ  ه  ب 
لَی  اللَّ یاً إ  یراً اع   : گویدمی( 46-45« )احزاب: اجاً مُن 

کنندۀ از خداوند و رسولش را به بهشت  معنای مبشر و نذیر بودن پیامبر آن است که مؤمنانِ اطاعت
پیچی کفار سر و  انذار میکننبشارت  او  آتش  و  الهی  عذاب  به  را  از خداوند  کلام  دۀ  از  مراد  دهد. 

نِیراً«خداوند:   م  سِراجاً  وَ  بِإِذْنِهِ  هِ  اللَّ إِلَی  داعِیاً  به سوی خداوند همان    »وَ  پیامبر  که دعوت  است  آن 

 
 . م«یدهنده و انذارکننده نفرستاد»و ما تو را جز به عنوان بشارت .1
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پیامبر    دعوت کردم مردم به ایمان به خداوند واحد است و لزمۀ آن ایمان به دین الهی است. و اینکه
را »سراج منیر« قرار داد تعبیر استعاری از این حقیقت است که پیامبر در جایگاهی است که مردم از  

یق او به سعادت خویش هدایت می یکیطر  یابند.های شقاوت و گمراهی نجات میشوند و از تار
   .(16/330: 1417ی، ی )طباطبا

نحو    به  )ع(  توان چنین برداشت کرد که رسالت انبیا، میآیاتر »الّا« در این آیه و سایر  با توجه به تعبی
که    حصری بیان چیزی نیست جز اموری که برای بشارت به سعادت و انذار به شقاوت مؤثر باشد. همچنان

لُ الْمُرْسَل  »وَ مَ   ۀخدای متعال در آی لاَّ ا نُرْس  ر  ر   مُبَش  ینَ إ  سالت انبیا  به نحو حصری ر  (56)کهف:  ینَ«  ینَ وَ مُنْذ 
ا أَرْسَلْنَ  ۀدر آی را بشارت و انذار دانسته است. (ع) نَّ داً وَ مُبَش  شَ  اکَ »إ  فرماید انبیا میهم ( 8: )فتحیراً« راً وَ نَذ  اه 

ه  وَ تُعَز  افزاید فرستادیم و سپس میدهنده و انذارکننده  شاهد، بشارت را   ه  وَ رَسُول 
اللَّ نُوا ب  تُؤْم  رُوهُ وَ  ق  رُوهُ وَ تُوَ : »ل 

یلاً حُوهُ بُکْ تُسَب   مائده   ۀدر سور  یعنی ایمان و عمل صالح حاصل تبشیر و انذار خواهد بود. ؛(9:  )فتح«  رَةً وَ أَص 
کید شده است که پیامبر  ت را به این هدف مبعوث کردیم که علیه خداوند احتجاج نکنید که چرا برای    )ص(أ

یَا »شدیم:  ما بشیر و نذیر نفرستادی؟! اگر ما همانند گذشتگان از بشیر و نذیر برخوردار بودیم، منحرف نمی
نَ الر   نُ لَکُمْ عَلَی  فَتْرَةٍ م  تَاب  قَدْ جَاءَکُمْ رَسُولُنَا یُبَی  یرٍ وَ سُ أَهْلَ الْک  نْ بَش  یرٍ فَقَدْ جَاءَکُمْ    ل  أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا م  لَا نَذ 

یرٌ وَ  یرٌ وَاللَّ   بَش  یرٌ نَذ   )ع(  بشیر و نذیر بودن انبیاهم  در آیات فراوان دیگری  .  (19)مائده:    «هُ عَلَی  کُل  شَيْءٍ قَد 
 . (46قصص:  ؛105 نساء: ؛25هود:  ؛130انعام:  )نک.: استدانسته شده بعثت  ۀفلسف 

)ع( بعثت انبیا    ۀهمین بشیر و نذیر بودن را فلسف   البلاغهنهجمختلفی از    عباراتدر    (ع )حضرت علی  
ی  دانسته  یراً«    اند: »حَتَّ یراً وَ نَذ  یداً وَ بَش  داً شَه  هُ مُحَمَّ هَ سُبْحَانَهُ بَعَثَ   ؛(105  ۀ خطب  :البلاغهنهج)بَعَثَ اللَّ نَّ اللَّ »فَإ 

ناً عَلَی   ینَ وَ مُهَیم  لْعَالَم  یراً ل  داً نَذ  ینَ«    مُحَمَّ ین»  ؛(62  ۀنام  :همان)الْمُرْسَل  لْعَالَم  یراً ل  داً نَذ  هَ بَعَثَ مُحَمَّ نَّ اللَّ   «إ 
 .  (26 ۀخطب :)همان
 حکومت و قضاوت بین مردم . 3. 1. 3

بین آن در برخی آیات نزول قرآن دانسته شده    ۀفلسف   ها، قضاوت و حکم میان مردم و رفع اختلافات 
دَةً فَبَعَثَ اللَّ اسُ أُمَّ کَانَ النَّ »   :است ینَ وَ هُ النَّ ةً وَاح  ر 

ینَ مُبَش  ی  ینَ وَ   ب  ر  یَحْکُمَ بَیْنَ    مُنْذ  الْحَق  ل  تَابَ ب  أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْک 
یه  وَ النَّ  یمَا اخْتَلَفُوا ف  لاَّ  اس  ف  یه  إ  نَاتُ بَغْی الَّ مَا اخْتَلَفَ ف  نْ بَعْد  مَا جَاءَتْهُمُ الْبَی  ینَ أُوتُوهُ م  ینَ  هُ الَّ  بَیْنَهُمْ فَهَدَی اللَّ اً ذ  ذ 

ه  وَاللَّ  ذْن  إ   ب 
نَ الْحَق  یه  م  مَا اخْتَلَفُوا ف  یمٍ آمَنُوا ل  رَاطٍ مُسْتَق  لَی  ص  ي مَنْ یَشَاءُ إ  کید    هدر این آی  (.213)بقره:  «  هُ یَهْد  تأ

فرستاده است تا از این طریق اختلاف بین مردم را    )ع(  ت که خدای متعال کتاب و وحی را برای انبیا شده اس 
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  ۀ که در آیچنان  ،برداشت کرد)ع(  توان هم شأن حاکمیت و هم قضاوت را برای انبیا  حل کنند. از این آیه می
یعُوا اللَّ هَا الَّ یَا أَی  » ینَ آمَنُوا أَط  یعُوا الرَّ   هَ وَ ذ  ي شَيْءٍ فَرُد    سُولَ وَ أَط  نْ تَنَازَعْتُمْ ف  نْکُمْ فَإ  مْر  م 

َ
ي الْْ لَی  أُول  سُول  ه  وَالرَّ اللَّ   وهُ إ 

اللَّ  نُونَ ب  نْ کُنْتُمْ تُؤْم  كَ خَیْرٌ وَ إ  ل 
ر  ذَ  یلاً  ه  وَالْیَوْم  الْخْ  نیز شرط ایمان را مراجعه به خدا و   (59)نساء:  «أَحْسَنُ تَأْو 

نُونَ حَتَّ  فَلَا وَ : »ۀدر آی ،همچنین .تنازع و اختلاف دانسته است هنگام  رسولان در  كَ لَا یُؤْم  یمَا  رَب  مُوكَ ف  ی  یُحَک 
مْ حَرَج  شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ  ه  ي أَنْفُس  دُوا ف  مَّ اً لَا یَج  یم  م  مُوا تَسْل   (. 65)نساء: « اً ا قَضَیْتَ وَیُسَل 

 اتمام حجت. 4. 1. 3
ینَ  رُسُلاً : »کندبیان میبعثت و نزول وحی    ۀفلسف برای  است که قرآن  دیگری  اتمام حجت نیز وجه   ر 

 مُبَش 
ئَلاَّ   وَ  ینَ ل  ر  لنَّ مُنْذ  یزکَانَ اللَّ   سُل  وَ ةٌ بَعْدَ الر  ه  حُجَّ اللَّ   اس  عَلَی   یَکُونَ ل  یماً هُ عَز  لَوْلَا أَنْ   وَ »  ؛(165)نساء:    1« اً  حَک 

قَدَّ  مَا  ب  یبَةٌ  مُص  یبَهُمْ  رَبَّ تُص  فَیَقُولُوا  مْ  یه  أَیْد  رَسُولاً مَتْ  لَیْنَا  إ  أَرْسَلْتَ  لَوْلَا  فَنَتَّ نَا  وَ   كَ  آیَات  عَ  ینَ   ب  ن  الْمُؤْم  نَ  م   2«نَکُونَ 
ه  لَقَالُوا رَبَّ وَلَوْ أَنَّ »  ؛(47)قصص:   نْ قَبْل  عَذَابٍ م  لَیْنَا رَسُولاً   نَا لَوْلَا ا أَهْلَکْنَاهُمْ ب  نْ قَبْل  أَنْ   فَنَتَّ أَرْسَلْتَ إ  كَ م  عَ آیَات  ب 

لَّ  )ص( اتمام حجت بر مردم و همچنین  در حدیثی به نقل از پیامبر    (ع)امام صادق    .(134  )طه:  3«نَخْزَی    وَ   نَذ 
لَیْ اندبعثت رسولان دانسته   ۀمعرفت به خدا و تحقق توحید را فلسف  مُ ا: »وَ بَعَثَ إ  تَکُ ه  سُلَ ل  غَةُ  لر  ةُ الْبَال  ونَ لَهُ الْحُجَّ

ه  وَ یَ   عَلَی   لَیْ کُ خَلْق  مْ شُهَدَاءَ عَلَیْ ونَ رُسُلُهُ إ  ی  ه  ب 
مُ النَّ یه  مْ وَابْتَعَثَ ف  یُ ینَ مُبَش  ه  ینَ ل  ر  ینَ وَ مُنْذ  کَ ر  نَةٍ  عَنْ بَی    مَنْ هَلَکَ   هْل 

یَ عَنْ بَی    مَنْ حَیَّ   ی  حْیَ وَ یُ  بَادُ عَنْ رَب  نَةٍ وَ ل  لَ الْع  لُوهُ فَیَ عْق  مْ مَا جَه  یّ ه  ب  رُبُو فُوهُ ب  ه  بَعْدَ مَا أَنْکَ عْر  یَ وَح  رُوا وَ یُ ت  لَه  الْْ  ة   دُوهُ ب 
بعثت انبیا و   ۀفلسف   (ع)در حدیث دیگری شخصی از امام صادق  (.  45:  1398صدوق،  )بَعْدَ مَا عَضَدُوا«  

از طرف خداون را میرسولان  ف  . پرسدد  را  بر مردم  اتمام حجت  پاسخ  ایشان    ۀلسف حضرت در    ذکر بعثت 
ئَلاَّ یَ د: »نکن می اس  عَلَی  کُ ل  لنَّ ئَلاَّ یَ   ونَ ل  سُل  وَ ل  نْ بَعْد  الر  ةٌ م  ه  حُجَّ

یرٍ وَ لَا ا جَ قُولُوا مَ اللَّ نْ بَش  یَ اءَنا م  یرٍ وَ ل  ونَ  کُ  نَذ 
ه  عَلَیْ 

ةُ اللَّ مْ أَ  حُجَّ هَ عَزَّ وَ جَلَّ یَ ه  کَ لَا تَسْمَعُ اللَّ مَ وَ ا  ایَ قُولُ ح  مْ عَلَی  ةً عَنْ خَزَنَة  جَهَنَّ ه  جَاج  یَ   حْت  نْب 
َ
الْْ ار  ب  اء   أَهْل  النَّ

کُ  سُل  أَلَمْ یأْت  یرٌ قَ وَالر  یرٌ فَکَ اءَنَ قَدْ جَ  ی  الُوا بَلَ مْ نَذ  بْنَ ا نَذ  لَ ا مَ ا وَ قُلْنَ ذَّ نْ شَیْ ا نَزَّ هُ م  ی ضَلَا اللَّ  ف 
لاَّ نْ أَنْتُمْ إ  یرٍ«  لٍ کَ ءٍ إ  ب 

 
عذر و بهانه و    امبران،یو آخرت در برابر خدا[ پس از فرستادن پ   ایبودند تا مردم را ]در دن  دهندهمی رسان و بکه مژده  یامبران ی»پ  .1

 است«.  می و حک ر یناپذشکست ینباشد؛ و خدا همواره توانا یحجت

ما   یبه سو  ی امبر ی: پروردگارا! چرا پند یبه آنان برسد، پس بگو  یکه مرتکب شدند عذاب  ی»و اگر نه آن بود که به سبب گناهان   .2
 [«. میکردیدر عذاب کردن و هلاکتشان شتاب م دیتردی]ب میو از مؤمنان باش میکن یروی پ اتتی تا از آ ینفرستاد

 ،یفرستادیما م  یبرا   ی امبر ی: پروردگارا! اگر پگفتندیقطعاً با اعتراض م  م،ی کردیهلاک م  ی»اگر ما آنان را قبل از قرآن به عذاب  .3
 . م« یکردیم یروی تو پ  اتی از آ م،ی از آنکه خوار و رسوا شو  شیپ
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بعثت  ۀهمین وجه را فلسف   البلاغهنهجمختلفی از  عبارات  در  هم    (ع)حضرت علی   (.1/121:  1385،  همو)
نْهَ می ه  وَ إ  نْفَاذ  أَمْر  داً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ لْ   ه« دانند: »وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ یم  نُذُر  ه  وَ تَقْد  خطبه    :البلاغهنهج)  1اء  عُذْر 
وَحْی    ؛(83 نْ  ه  م  ب  هُمْ  مَا خَصَّ ب  هُ رُسُلَهُ  لَهُ عَلَی  »بَعَثَ اللَّ ةً  تَرْک    ه  وَ جَعَلَهُمْ حُجَّ ب  لَهُمْ  ةُ  بَ الْحُجَّ ئَلاَّ تَج  ل  ه     خَلْق 

عْذَار    (.  144 ۀخطب :همان) 2« الْْ 

 نصب امامان ۀفلسف. 2. 3
  که فرمودند:حدیثی از امام رضا )ع(    یشان وجود دارد، از جمله جایگاه ا   و امامت    ۀ روایات فراوانی در باب فلسف 

مَامَةَ زِمَام  الد   نْیَ ینِ وَ  إِنَّ الِْْ سْلِمِینَ وَ صَلَاح  الدُّ ؤْمِنِینَ  نِظَام  الْم  سْلِمِینَ وَ غَیْ   ..... ا وَ عِزُّ الْم  نَافِقِینَ  وَ عِزُّ الْم  ظ  الْم 
 (.  200/ 1:  1362؛ کلینی،  677:  1376،  و هم ؛  218/ 1:  1378صدوق،  افِرِین ) وَ بَوَار  الْکَ 

از جمله: زمامت دین،   ،اندامامت بیان کرده ۀ فلسف امام رضا )ع( وجوه مختلفی را برای ، حدیثاین در 
آن، تحقق نماز و زکات    ۀ بالاروند  ۀاسلام و شاخ   ۀرویند  ۀ ی، عزت مؤمنان، ریشونظام مسلمانان و مصالح دنی

هی، دفاع حدود الا  ۀهی، اقامپاسداری از مرزها، بیان حلال و حرام الا  ،و روزه و حج، اجرای حدود و احکام
حسنه، چراغ    ۀدر مسیر هدایت از طریق حکم و موعظ  تمردم برای حرک کردن از  دعوت    از دین خداوند،

دهنده از هلاکت، امین خداوند در روی زمین،  های جهان، راهنمای هدایت و نجاتدرخشان در تاریکی
حدیث   شده دریانی بهااین ویژگی  ۀکه از مجموعهی و... چنانکننده از حرم الاهی بر بندگان، دفاعحجت الا

 سازی برای سعادت مردم است. آید، رسالت و شأن امام زمینه برمی
تعیین   وندکه خدا  ی امور مختلف   ۀ، حضرت علی )ع( در باب فلسف البلاغهنهج  249بر اساس حکمت  

هُ سُبْحَانَهسخن مختصری دارند  است  فرموده ة    : »فَرَضَ اللَّ مَّ لُْْ ظَاماً ل  مَامَةَ ن  خدای متعال امامت را    ؛«... وَالْْ 
امامت    ۀ منظور پایداری نظام امامت قرار داده است. حضرت در این حکمت نقش حکومتی امام را فلسف ه  ب

در  . امام صادق )ع(  شده است دانسته  شأن امام    ،، تفسیر و تأویل قرآن کریمهم  در برخی روایات  .انددانسته 
لاَّ عْلَمُ تَأْو  ا یَ »وَ مَ   ۀتوضیح آی لْم    یلَهُ إ  ی الْع  خُونَ ف  اس  هُ وَالرَّ را    « راسخان در علم»مقصود از  (  7:  )آل عمران«  اللَّ

 
ساختن فرمان، و بستن راه عذر بر مردمان، و روان  یاوست. او را فرستاد برا   ۀکه محمّد )ص( بنده و فرستاد  دهمیم  ی»و گواه  .1
 آن جهان«.  فر یاز ک دادنمیب

 یجا  ای  یقرار داد تا برهان   دگانشی فرمود، و آنان را حجّت خود بر آفر   شانیخود را خاصّ ا   ی و وح  ختی را برانگ  امبرانشی»خدا پ.  2
 نماند«.   دگانی آفر  یبرا  یعذر
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یلَهُ«فرمایند: »ند و می دانمیامامان معصوم )ع(   لْم  وَ نَحْنُ نَعْلَمُ تَأْو  ی الْع  خُونَ ف  اس  که در حدیث  چنان   ،نَحْنُ الرَّ
یدیگری فرمودند: »اَ  لْم  أَم  ی الْع  خُونَ ف  اس  ه  لرَّ نْ بَعْد  ةُ م  مَّ ئ 

َ
ینَ وَالْْ ن  و امامان  )ع(  راسخان در علم علی    ؛رُ الْمُؤْم 

بر اساس این روایات، بیان تأویلات  (.  1/204:  1404،  صفار  ؛1/213:  1362)کلینی،    «ایشان هستنداز  بعد  
 قرآن از شئون امام دانسته شده است. 

هی حجت الا  کهدر احادیث گوناگونی وجود امام در میان اهل زمین از این جهت واجب شده است  
اند: »مَا زَالَت   صادق )ع( فرموده  مکه اماچنان  ،هیباشد برای بیان حلال و حرام و دعوت مردم به طریق الا

ه  ف  
لَّ لاَّ وَ ل  رْضُ إ 

َ
ةُ یُ یهَ الْْ لَی  حَرَامَ وَ یَ فُ الْحَلَالَ وَالْ عَر  ا الْحُجَّ اسَ إ  «    دْعُو النَّ ه 

یل  اللَّ  . (1/178:  1362)کلینی،  سَب 
اند که اگر مؤمنان چیزی بر دین افزودند، رد کند  وجود امام را این دانسته  ۀفلسف   ، در حدیث دیگری حضرت

مَ   :و اگر چیزی از دین کاستند تکمیل کند یهَا إ  لاَّ وَ ف  رْضَ لَا تَخْلُو إ 
َ
نَّ الْْ نُونَ شَیْ یْ امٌ کَ »إ  نْ زَادَ الْمُؤْم  هُمْ  مَا إ  ئاً رَدَّ

نْ نَقَصُوا شَیْ  هُ  ئاً  وَ إ  ه  مَا تَرَکَ که امام باقر )ع( در حدیثی فرمودهچنان  ،(1/178  :)همانلَهُمْ«  أَتَمَّ
هُ   اند: »وَاللَّ اللَّ

مَامٌ یَ   (ع)أَرْضاً مُنْذُ قَبَضَ آدَمَ   یهَا إ  لاَّ وَ ف  لَی    هْتَدَی  إ  ه  إ  تُهُ عَلَی    ب  ه  وَ هُوَ حُجَّ
ه  وَ لَا تَبْقَی    اللَّ بَاد  غَیْ   ع  رْضُ ب 

َ
مَامٍ  الْْ ر  إ 

ه  عَلَی  
لَّ ةٍ ل  «    حُجَّ ه  بَاد  امامی    هموارهاند که خداوند  حضرت در این حدیث سوگند یاد کرده  .(1/179:  )همانع 

 ها حجت باشد.رار داده است تا ایشان را هدایت کند و بر آن را بین مردم ق

 بررسی آیات ناظر به قلمرو حداکثری قرآن . 4
لْنَا عَلَیْ   »وَ   ۀشود، مانند آیبودن قلمرو دین برداشت میحداکثریقرآن    آیاتاز ظاهر برخی   بْیَ الْک    کَ نَزَّ اناً  تَابَ ت 

بُ   هُدًی وَ   ءٍ وَ شَیْ   ل  کُ ل   ینَ«    شْرَی  رَحْمَةً وَ م  لْمُسْل  قرآن کریم متکفل بیان    ه،ظاهر این آیبر اساس  . (89)نحل:  ل 
بْیَ   ۀامور است و پاسخ به هم   ۀهم اند ءٍ« را دلیلی بر این دانسته شَیْ   ل  کُ اناً ل  نیازها را بر عهده دارد. برخی تعبیر »ت 

نیازهای انسان است. در حالی که بسیاری از مفسران با استفاده از    ۀو ناظر به هم  ،حداکثری  ،که قلمرو دین
 ه،ذیل این آی  ،ییاند. طباطباءٍ« را همان امور هدایتی دانستهشَیْ   اجزای همین آیه و با توجه به آیات دیگر، »کُل  

کید می  نیز هدایت عموم مردم است، پس    « تبیانکه چون »کند  تأ بیان است و شأن قرآن  مراد از  به معنای 
های گردد؛ یعنی معارف مربوط به مبدأ و معاد و ارزش اموری است که به هدایت برمی  ۀ« همءٍ یْ شَ   ل  کُ »ل  

رو، قرآن تبیان  ها نیازمندند. از این ها و مواعظی که مردم برای هدایت به آن هی و داستاناخلاقی و شرایع الا
کید می  وی ی باشد. البته  این امور است، نه آنکه تبیان برای هر علم  ۀبرای هم  کند که این تفسیر با این فرض  تأ

های است که مراد از »تبیان« همین بیان معمولی و عرفی باشد، یعنی اظهار مقاصد از طریق کلام و دلالت 
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در روایات   اینکهرو،  . از اینلفظی؛ زیرا قرآن با دلالت لفظی به بیشتر از امور فوق )امور هدایتی( دلالت ندارد 
علم »ما کان و یکون و ما هو کائن« تا روز قیامت در قرآن کریم وجود دارد، در صورت صحت    اندمودهفر

های لفظی نیست، بلکه اسرار و امور پنهانی است که از طریق بیان به صورت دلالت  «،تبیان»روایات، مراد از  
متعارف  و  عادی  دلالت  ،فهم  لفظییعنی  و  ظاهری  )نمی   ،های  آورد  دست  به  : 1417،  ییطباطباتوان 

 :داده شده استهمین تفسیر ترجیح نیز   تفسیر نمونه در  .(12/324-325
توان استدلل کرد که در قرآن، بیان همه چیز هست،  خوبی میبه  «ء  شَیْ   ل  لِک  »  با توجه به وسعت مفهوم

زی است که برای تکامل فرد و جامعه در سا ولی با توجه به این نکته که قرآن یک کتاب تربیت و انسان
شود که منظور از همه چیز، تمام اموری است  های معنوی و مادی نازل شده است روشن میجنبه  ۀهم

المعارف بزرگ است که تمام جزئیات علوم  که برای پیمودن این راه لزم است، نه اینکه قرآن یک دائرة
یاضی و جغرافیایی و شیمی و فیزیک و گیاه شناسی و مانند آن در آن آمده است« )مکارم شیرازی،  ر

1371 :11/361)  . 

 کند: طبرسی نیز همین تفسیر را در باب این آیه بیان می 
ل  شَيْ » لْنا عَلَیْكَ الْکِتابَ تِبْیاناً لِک  هر امر   گر قرآن را بر تو نازل کردیم، تا بیان« به این معناست که ء  وَ نَزَّ

یرا هیچ چیزی نیست که از لحاظ    است؛مردم  نیاز  مورد  دینی که    هر امربیان  مشکلی باشد. یعنی برای   ز
یم کهدینی مورد احتیاج مردم باشد  یح در متن قرآن و یا با  در قرآن کر بیان نشده باشد، یا بصورت صر

  اجماع امت. یا    ایشان هستند   نجانشینا هایی که  حجتپیامبر و    سخن   ارجاع قرآن به منابع علمی مانند
   .(6/586: 1372)طبرسی، 

« هر امری است که مربوط به امور شرعی و دینی است. مفسران  ءیْ شَ   ل  کُ طبرسی، مراد از »ل  طبق دیدگاه  
مشابه   را  آیه  این  نیز  سنت  کرد   طبرسیاهل  جمله  ،نداهتفسیر  (، 3/415:  1422عطیه،  )ابنعطیه  ابن   از 

)بیضاوی،  بیضاوی  (،  2/628:  1407)زمخشری،  زمخشری    ،(2/578:  1422جوزی،  )ابن جوزی  ابن
طْنَ انعام آمده است: »مَ   ۀسور  38  ۀهمانند برداشت فوق است آنچه در آی   (.3/237:  1418 ی الْک  ا فَرَّ اب   تَ ا ف 

نْ شَیْ  لَ م  مْ یُ رَب   ی  ءٍ ثُمَّ إ    گوید:می هی ذیل این آییطباطبا(. 38: )انعامحْشَرُونَ« ه 
یم باشد )چنان یم  اگر مراد از »الکتاب« قرآن کر که در آیات مختلف دیگری کتاب به معنای قرآن کر

یم، از آنجا که کتاب هدایتی است که انسان یق  آمده است(، معنا این خواهد بود که قرآن کر ها را از طر
مربوط به سعادت انسان   امور  ۀکند، پس شامل همبیان حقایق معارف به صراط مستقیم هدایت می

یف  ۀکه در آیاست. چنان لْنَ  ۀشر «: شَیْ  ل  اناً لِک  ابَ تِبْیَ تَ الْکِ  کَ ا عَلَیْ »وَ نَزَّ همین معنا مراد  ( 89)النحل: ء 
 .(82 -7/81: 1417ی، ی طباطبا) بوده است 
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 در قرآن  )توصیفی( آیات غیرهنجاریوجود    ۀفلسف . 5
های خارجی همانند  غیرهنجاری، یعنی توصیفات ناظر به طبیعیات و پدیدهست که به امور  هدر قرآن آیاتی  

انسان و... و رشد  آیاتی    ،خلقت آسمان و زمین و مراحل خلقت  آیا وجود چنین  ازپرداخته است.    حاکی 
طبیعیات و امور توصیفی و غیرهنجاری نیست؟ آیا این آیات در مقام تعلیم علوم طبیعی  برشمول قلمرو دین  

بررسی    د؟نیستن آیات  امجموع  از  نظر می ین  در    رسدبه  نیز عمدتاً  آیات  دینی  جهتاین  یعنی    ،توصیفات 
نمونه به برخی از   از بابند.  اهای ناظر به سعادتارزش یا همان  باورهای ناظر به سعادت و امور هنجاری  

 . کنیماین آیات اشاره می
هَا   اند: دانسته هی  توجه به توحید و باور به قدرت الا   اسباب های خارجی را  آیاتی از قرآن کریم پدیده  »یَا أَی 

قُونَ   کُمْ تَتَّ کُمْ لَعَلَّ نْ قَبْل  ینَ م  ذ 
ي خَلَقَکُمْ وَالَّ ذ 

کُمُ الَّ اسُ اعْبُدُوا رَبَّ مَ  * النَّ رَاشًا وَالسَّ رْضَ ف 
َ
ي جَعَلَ لَکُمُ الْْ ذ 

نَاءً الَّ اءَ ب 
ه  أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ  وَ 

لَّ زْقًا لَکُمْ فَلَا تَجْعَلُوا ل  مَرَات  ر  نَ الثَّ ه  م  مَاء  مَاءً فَأَخْرَجَ ب  نَ السَّ در  . ( 22- 21)بقره:  1 تَعْلَمُونَ«أَنْزَلَ م 
پدیده   ، 22ۀ  آی  به  فراش که  همچون  سقف هایی  زمین،  آب  بودن  نزول  زمین،  برای  آسمان  آسمانبودن  و    ، از 

های طبیعی است، ولی با توجه  های گوناگون اشاره شده، گرچه در ظاهر توصیف پدیده مندی انسان از میوه بهره 
هی و توحید در خالقیت و دوری از شرک  توجه به فاعلیت مطلق الا   22  ۀ و همچنین پایان همین آی   21  ۀ به آی 

بر عبادت خدای خالق انسان تأکید شده است؛   21  ۀ آی در  آید.  غرض اصلی بیان این توصیفات به حساب می 
با استفاده از تعبیر   22  ۀ د. پس از بیان این افعال، در پایان آی ش اشاره    ش به برخی از افعال  22  ۀ خدایی که در آی 

أَنْدَ »فَلَا  ه  
لَّ ل  تَجْعَلُوا  ای   ۀ اداً«، نفی شرک به خدایی که فاعل هم   ن  این افعال است و تقویت توحید غرض بیان 

ه  نَبَاتَ کُل  شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا   »وَ   ۀ که در آی چنان   ، توصیفات دانسته شده است مَاء  مَاءً فَأَخْرَجْنَا ب  نَ السَّ ي أَنْزَلَ م  ذ 
هُوَ الَّ

ر  نْهُ خَض  نْهُ حَبّ اً م  جُ م  ب  اً  نُخْر  یَةٌ وَ   وَ اً مُتَرَاک  نْوَانٌ دَان  هَا ق  نْ طَلْع  خْل  م  نَ النَّ ا  م  ه جَنَّ انَ مُشْتَب  مَّ یْتُونَ وَالر  نْ أَعْنَابٍ وَالزَّ   اً تٍ م 
نُونَ« )ان   وَ  قَوْمٍ یُؤْم  کُمْ لْیََاتٍ ل  ل 

ذَ  ي  نَّ ف  ه  إ  وَیَنْع  ذَا أَثْمَرَ  إ  ه   لَی  ثَمَر  هٍ انْظُرُوا إ  مُتَشَاب  پس از همچنین،    . (99عام:  غَیْرَ 
های انگور و زیتون و انار، های درخت خرما، باغ ن، خوشه توصیف امور طبیعی مانند بارش باران، رویش گیاها 

نَّ ف   کُ ی ذَ در پایان با تعبیر »إ  قَوْمٍ یُ ل  نُونَ« به جنب مْ لْیَاتٍ ل  کنند: »در این هی بودن این امور اشاره می آیت الا  ۀ ؤْم 

 
که    ی. آن پروردگاردیشو  شهیاو[ پرواپ   دنیتا ]با پرست  دیاست، بپرست   دهی را آفر   انتانین یشیمردم! پروردگارتان را که شما و پ  ی»ا   .1

گوناگون،    یهاوهی آن از م  ۀل ینازل کرد و به وس  یبرافراشته قرار داد و از آسمان، آب  یسقف گسترده و آسمان را    ی بستر   تانیرا برا   نیزم
 . د«یدانیکه م   یدر حال  دی قرار نده یانیو همتا کانی خدا شر  یآورد؛ پس برا  رونیب  تانیا بر  یرزق و روز
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اعراف نیز   57  ۀ . آی هایی ]بر توحید، ربوبیت و قدرت خدا[ ست«آورند، نشانه ]امور[ برای قومی که ایمان می 
 :وجود بادها و ابرها و نزول باران دانسته است  ۀ هی را فلسف الا  ۀ قدرت و اراد   در خصوص ها  متذکرشدن انسان 

یَاحَ بُشْر  لُ الر  ي یُرْس  ذ 
تْ سَحَاب اً »وَهُوَ الَّ ذَا أَقَلَّ ی  إ  ه  حَتَّ قَالاً اً  بَیْنَ یَدَيْ رَحْمَت  تٍ فَ  ث  بَلَدٍ مَی  ه  الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا  سُقْنَاهُ ل  أَنْزَلْنَا ب 

رُونَ«  کُمْ تَذَکَّ جُ الْمَوْتَی  لَعَلَّ كَ نُخْر  ل 
مَرَات  کَذَ  نْ کُل  الثَّ ه  م   .( 57)اعراف:    ب 

که چنان  ،اند ها را برای بیان تمثیل در جهت ایمان و باورهای دینی توصیف کردهپدیده  همآیات دیگری  
مْ أَعْمَالُهُمْ کَرَمَادٍ اشْتَدَّ مَثَلُ الَّ »  ۀدر آی ه 

رَب  ینَ کَفَرُوا ب  مَّ ذ  رُونَ م  فٍ لَا یَقْد  ي یَوْمٍ عَاص  یحُ ف  ه  الر  ا کَسَبُوا عَلَی  تْ ب 
كَ هُوَ الضَّ  ل 

یدُ شَيْءٍ ذَ  خدای متعال اعمال کفار را به خاکستری مثال زده است که در  (  18ابراهیم:  ) «  لَالُ الْبَع 
که پیداست اصل توصیف این توانند چیزی به دست آورند. چنانانی، تندبادی بر آن بوزد و نمی وف طیک روز  

رود« هدف نیست تا بگوییم شأن قرآن پرداختن وزیدن باد تند از بین می  ۀ یعنی »خاکستری که به واسط  ،پدیده
نْ بَعْ   ثُمَّ »  ۀبه این امور نیز هست. همچنان که در آی بُکُمْ م  جَارَة  أَوْ أَشَد  قَسَتْ قُلُو يَ کَالْح  كَ فَه  ل 

نَّ   د  ذَ    قَسْوَةً وَإ 
جَارَة  لَمَا یَتَفَجَّ  نَ الْح  نَّ م  إ  نْهَارُ وَ

َ
نْهُ الْْ نْهَا لَمَا یَشَّ   رُ م  نَّ قَّ م  إ  نْهُ الْمَاءُ وَ نْ خَشْیَة  اللَّ   قُ فَیَخْرُجُ م  طُ م  نْهَا لَمَا یَهْب  مَا    ه  وَ م 

لٍ اللَّ  غَاف  وت  ا مثالی برای قسذکر بلکه  ،ها نیستنیز توصیف وضعیت انواع سنگ ( 74: )بقره « ا تَعْمَلُونَ عَمَّ  هُ ب 
یل   مَثَلُ الَّ »  ۀست. در آیهاسنگ   حالات مختلف برایقلوب هدف اصلی ذکر این   ي سَب  قُونَ أَمْوَالَهُمْ ف  ینَ یُنْف  ذ 

کَمَثَل  حَبَّ اللَّ  لَ ه   سَنَاب  سَبْعَ  أَنْبَتَتْ  ائَةُ حَبَّ ةٍ  سُنْبُلَةٍ م  ي کُل   وَاللَّ  ف  وَاللَّ ةٍ  مَنْ یَشَاءُ  ل  فُ  یمٌ هُ یُضَاع  عٌ عَل  وَاس   : )بقره «  هُ 
که از ادبیات تمثیلی آیه  بلکه چنان   ،شدن یک دانه به صدها دانه غرض خداوند نیستنیز بیان تبدیل (  261

و تبدلات آن مقصود اصلی است. به همین صورت  کاشت و رویش دانه  پیداست، تشبیه انفاق در راه خدا به 
بادی که کشتزار (،  176:  )اعرافآورد  سگی که کام برمی(،  19-17:  )بقره ته و رگبار آسمانی  خاست آتش برافرو

 . ( 17: )رعدآورد کف روی آب را به وجود می سیلی که و ، ( 117: )آل عمرانکند  را تباه می 
 ،اندخلقت انسان نیز در جهت تحقق تقوا، ایمان به خدا و مقولاتی مشابه نازل شده  ۀآیات بیانگر نحو 

دَةٍ وَ کُمُ الَّ قُوا رَبَّ اسُ اتَّ هَا النَّ یَا أَی  »  از جمله: نْ نَفْسٍ وَاح  ي خَلَقَکُمْ م  نْهَا زَوْجَهَا وَ   ذ  جَالاً   بَثَّ   خَلَقَ م  نْهُمَا ر  یرم    اً  کَث 
سَاءً وَاتَّ   وَ  نَّ هَ الَّ قُوا اللَّ ن  رْحَامَ إ 

َ
ه  وَالْْ ي تَسَاءَلُونَ ب  یباللَّ   ذ  خداوند در این آیه، از طریق  .  (1)نساء:    «اً هَ کَانَ عَلَیْکُمْ رَق 

نْ آیَ   ۀکند. در آیخلقت انسان، ایشان را به رعایت تقوا دعوت می  ۀبیان نحو  ه  أَنْ خَلَقَکُ »وَ م  ذَ ات  نْ تُرابٍ ثُمَّ إ  ا مْ م 
رُونَ« یر س  ای دیگرآیه شود و در معرفی میهی ای الانشانه  ، ، آفرینش انسان از خاک (20)روم:  أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَش 

ب  انسان  تحولات  و  نه  خلقت  بیان  منظور  شرک  الَّ للَّ اَ : »گرددمیفی  ثُمَّ هُ  خَلَقَکُمْ  ي  ثُمَّ   ذ  ثُمَّ   رَزَقَکُمْ  یتُکُمْ    یُم 
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نْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَ  کُمْ م  ل 
نْ ذَ  کُمْ مَنْ یَفْعَلُ م  نْ شُرَکَائ  یکُمْ هَلْ م    ۀ سور  در  .( 40)روم:    «ا یُشْر کُونَ تَعَالَی  عَمَّ   یُحْی 

نْسَانُ  یَا أَی  د: »شونفی غرور انسان بیان می ا هدف  مراحل بعدی حیات وی ب  آفرینش انسان و  هم انفطار   هَا الْْ 
یم  مَا غَرَّ  كَ الْکَر  رَب  ی خَلَقَکَ اَ  * كَ ب  ذ 

ئکَ  لَّ ا شَاءَ رَکَّ  ی أَی  ف   * فَعَدَلَکَ  فَسَوَّ  . (8-6)انفطار:  1« بَکَ صُورَةٍ مَّ
ها را در راستای هدایت و تقویت آن  ۀکند و هممیرا بیان  نحل انواع طبیعیات    ۀآیات گوناگونی از سور

می آیۀ    ،داندایمان  جمله  مَ از  السَّ نَ  م  أَنْزَلَ  هُ  مَ »وَاللَّ فَأَحْیَ اء   هَ اءً  مَوْت  بَعْدَ  رْضَ 
َ
الْْ ه   ب  ف  ا  نَّ  إ  ذَ ا  کَ ی  قَوْمٍ   ل  ل  لْیَةً 

کید می هی  الا  ۀبر نشان   ( 65)نحل:    سْمَعُونَ«یَ  دو    ،کند. همچنینبودن نزول باران از آسمان و احیای زمین تأ
هی به وجود آمدن شیر از بدن حیوان و به دست آمدن شیره از درختان خرما و انگور را آیات الا  آیۀ بعد نحوۀ 

نَّ »  :برای اهل تعقل دانسته است إ  مَّ   وَ یکُمْ م  بْرَةً نُسْق  نْعَام  لَع 
َ
ي الْْ ي بُ لَکُمْ ف  نْ بَیْن  فَرْثٍ وَ ا ف  ه  م  صاً دَمٍ لَبَن  طُون    اً  خَال 

غ  لشَّ اً سَائ  ینَ  ل  ب  نْ ثَمَرَات  النَّ   وَ   *   ار  عْنَاب  تَتَّ م 
َ
یل  وَالْْ نْهُ سَکَرخ  ذُونَ م  زْق    وَ اً خ  نَّ اً  حَسَناً ر  لُونَ    إ  قَوْمٍ یَعْق  كَ لْیََةً ل  ل 

ي ذَ    «ف 
و    ، الهام به زنبور عسل برای ساخت خانه بر روی کوه و درختبعد از این هم    ۀ آیدو  در    .(67-66)نحل:  

هی ای بر قدرت الاآید نشانه ها و درختان به دست میکه از میوه را  هایی  نقش درمانگری شهدها و نوشیدنی 
لَی  أَوْحَی  رَب    وَ »  :دانسته است بَال  بُیُوت تَّ حْل  أَن  ا  النَّ   كَ إ  نَ الْج  ي م  ذ  نَ     وَ اً خ  مَّ   جَر  وَ الشَّ م  شُونَ  م  نْ    ثُمَّ   *ا یَعْر  ي م  کُل 

ك  ذُلُلاً کُل  الثَّ  ي سُبُلَ رَب  لنَّ مَرَات  فَاسْلُک  فَاءٌ ل  یه  ش  فٌ أَلْوَانُهُ ف  هَا شَرَابٌ مُخْتَل  نْ بُطُون  نَّ  یَخْرُجُ م  كَ لْیََةً    اس  إ  ل 
ي ذَ  ف 

قَوْمٍ یَتَفَکَّ   . (69-68)نحل:  «رُونَ ل 
شناسی  اسرار آفرینش، فیزیک، شیمی، کیهان  ۀ دربارآیاتی که    گویدمییزدی  اساس، مصباح    بر همین 

می کمک  ما  به  اما  ندارد  ارتباطی  خداشناسی  به  مستقیماً  اینکه  با  است،  و  و...  خداوند  عظمت  کند 
یافتن بر  اهیها و آگمندشدن از این نعمتشک بهره ها را بدانیم. بی را بهتر بشناسیم و قدر آن  یشهانعمت

وسیله با سعادت حقیقی انسان ارتباط  ای برای شکر و عبادت خداوند باشد و بدین تواند انگیزه ها میارزش آن
 (. 301-299: 1384)مصباح یزدی،  یابدمی

 
 

 
و منظم ساخت، و در هر   دی که تو را آفر   ییمغرور ساخته است؟ همان خدا  متی تو را در برابر پروردگار کر  ز یچ  انسان! چه  ی»ا  .1

 کرد«.   بیکه خواست تو را ترک  یصورت 
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 نتیجه
های موجه  ، نزول قرآن یا نصب امامت، یکی از روش )ع(  بعثت انبیا  ۀبیانگر فلسف   استناد به آیات و روایات  

کند که مولا از متون دینی استناد می  هاییبخش دینی برای تعیین ملاک قلمرو دین است، چراکه صرفاً به  درون
  ۀ که قلمرو دین را آن روی سک   ،محوریدیدگاه سعادت  دین باشد.  ۀ )خداوند یا معصوم( در مقام بیان گستر

محوری، با در دیدگاه سعادت  پردازد.آن می  ۀ د، بر مبنای وجه ضرورت دین به تبیین گستردانماهیت دین می
توجه به نظام توحیدی و هدف آفرینش انسان، حقیقت دین راه ضروری رسیدن انسان به سعادت ابدی است؛ 

روابط علّی و  های طبیعی از راه کشف  به همین دلیل، در این دیدگاه، امور توصیفی صرف، یعنی تبیین پدیده
های مختلف در سعادت یا شقاوت انسان  دین نیست، بلکه صرفاً بیان تأثیر پدیده  ۀها بر عهدمعلولی میان آن

به حساب می   ۀ معیار گستر با آیات و  دیدگاه »سعادت  آید.دین  محوری« در باب قلمرو دین انطباق کاملی 
 روایات ناظر به قلمرو دین دارد، زیرا:

آیات و روایات فراوانی که در مقام بیان معیار تعیین قلمرو دین هستند، چنین به دست   به  هبا مراجع   .1
فلسف  که  انبیا    ۀآمد  بعثت  قرآن،  امامان  )ع(  نزول  باورها و ارزش مجموعه)ع(  و نصب  از  به  ای  ناظر  های 

بهشت،   جهنم و بشارت به در خصوص سعادت حقیقی انسان است، یعنی اموری مانند هدایت مردم، انذار  
آن  بین  میان مردم و رفع اختلافات  اتمام حجت،  قضاوت و حکم  توحید،  به خداوند و تحقق  ها، معرفت 

 زعامت دین و تشکیل نظام اسلامی.
تبیین    )ع(  که هدف ارسال وحی و رسالت انبیا و امامان معصوم یابیم  درمی آیات و روایات    از مجموع   .2

 یوی نبوده است.های طبیعی و حل مشکلات صرفاً دنپدیده
بْیَ هرچند برخی خواسته  . 3 کُ اند تعابیر قرآنی مانند »ت  بودن قلمرو دین و ءٍ« را دلیلی بر حداکثری ل  شَیْ اناً ل 

، با استفاده از اجزای همین اند گفته که بسیاری از مفسران  علوم و نیازهای انسان بدانند، ولی چنان   ۀ ناظر به هم 
 ءٍ« صرفاً همان امور هدایتی انسان است.آید که مراد از »کُل  شَیْ دیگر چنین به دست می آیه و با توجه به آیات  

امور غیرهنجاری، یعنی توصیفات ناظر به طبیعیات و    شده دربارۀ نازل با توجه به سیاق آیات قرآنی    .4
که این آیات  بیم  یادرمیانسان و...،  ن و مراحل خلقت و رشد  های خارجی همانند خلقت آسمان و زمیپدیده

های ناظر  یعنی ارزش   ،و امور هنجاری  ،یعنی باورهای ناظر به سعادت  ،نیز عمدتاً در راستای توصیفات دینی
، مانند توجه به توحید و  استتوصیفات ناظر به طبیعیات قرآن در مقام امور هدایتی  . یعنیاست  ،به سعادت

 باورهای دینی، تحقق تقوا و تقویت ایمان به خداوند. هی، تمثیل در جهت ایمان و باور به قدرت الا
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 . آموزشی و پژوهشی امام خمینی ۀقم: مؤسس، درباره پژوهش .(1389مصباح یزدی، محمدتقی ) −
 .آموزشی و پژوهشی امام خمینی ۀ، قم: مؤسسآموزش عقاید .(1390مصباح یزدی، محمدتقی ) −
آموزشی و پژوهشی   ۀ، قم: مؤسسپاسخ استاد به جوانان پرسشگر  (.الف  1391مصباح یزدی، محمدتقی ) −

 .امام خمینی
 آموزشی و پژوهشی امام خمینی.   ۀ ، قم: مؤسس 3، ج ها پاسخ ها و  پرسش   (. ب   1391مصباح یزدی، محمدتقی )  −
 آموزشی و پژوهشی امام خمینی.   ۀ ، قم: مؤسس نقش تقلید در زندگی انسان   ج(.   1391مصباح یزدی، محمدتقی )  −
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 آموزشی و پژوهشی امام خمینی. ۀ، قم: مؤسسعلم و دین  ۀرابط .(1392مصباح یزدی، محمدتقی ) −
 آموزشی و پژوهشی امام خمینی.  ۀ، قم: مؤسساخلاق ۀفلسف .(1394)مصباح یزدی، محمدتقی  −
 . ة، تهران: دار الکتب الْسلامیتفسیر نمونه .(1371مکارم شیرازی، ناصر ) −

 

 


